
 انتقام جوانی پسرم را
 از اوباش  »رجوی« می گیرم

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 »داستان چشم انتظاری ها، بلاتکلیفی ها و بدبختی هایی 
پرونده

 
ــت منافقین  ــای شبیه مــن از دس ــواده ه ــان کــه مــن و خ
کشیده اند و ذره ای از آن را در فیلم »سرهنگ ثریا« 
می بینید، همچنان ادامه دارد و تمام نشده است. طبق 
اخباری که از آلبانی و افراد داخل این تشکل به دست ما رسیده، خیلی از 
ــارت ذهنی و جسمی گیر  ــراد می خواهند جــدا شوند امــا در یک اس اف
افتاده اند. متاسفانه دولت آلبانی هم به منافقین کمک می کند و تمام راه های 
ارتباطی ما را با فرزندان مان بسته و نمی گذارد هیچ نامه ای از سمت ما به 
دست آن ها برسد... « .»ثریا عبداللهی« که به تازگی تصاویر احساسی از حال 
بدش بعد از دیدن فیلم »سرهنگ ثریا« در شبکه های اجتماعی پربازدید 
شد، مادری است که سرنوشتش دستمایه ساخت یکی از فیلم های جشنواره 
فیلم فجر امسال شده است. داستان این فیلم دربــاره مــادری است که 
فرزندش درپادگان اشرف است؛این مادر تلاش زیــادی را برای رهایی 
فرزندش از دست این گروه تروریستی انجام می دهد و در این مسیر، 
خباثت هایی از این فرقه می بیند که یادآوری اش هم برایش سخت و دردناک 
است. در پرونده امروز زندگی سلام با او دربــاره بخش هایی از زندگی و 
خاطراتش صحبت می کنیم که در فیلم به آن اشاره نشده است تا ماجراهای 

فیلم لو نرود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثریا عبداللهی، مادری که سال هاست آرزوی دیدار فرزندش را دارد و فیلم »سرهنگ ثریا« بر اساس زندگی او ساخته شده
از بلاتکلیفی ها و بدبختی هایی می گوید که منافقین بر سر او آوردند
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این فیلم بخش کوچکی از مصیبت های من است
در ابتدا از او می پرسم در جشنواره فیلم فجر و بعد از تماشای 
فیلم سرهنگ ثریا چه اتفاقی افتاد که حال تان آن قدر بد 
شد،می گوید: »با دیدن این فیلم، تمام خاطرات چهار سال 
حضورم پشت دیوارهای اشــرف، همراه بقیه خانواده ها 
برایم تداعی شد، زمانی که پسرم امیر را صدا مــی زدم و 
تک تک لحظاتی که خانواده ها و مادرها گریه می کردند 
تا این فرقه اجــازه دهند برای چند ثانیه، فقط برای چند 
ثانیه فرزندشان را ببینند، همه برایم کامل تداعی و حالم 
خیلی بد شد. من تقریبا 11 سال است که از این جریان 
دور شده ام یا حداقل تلاش کردم که آن روزها را فراموش 
کنم. من سال 90 از جلوی پادگان اشرف به ایران برگشتم 
چون اتفاقات آن جاباعث شده بود خیلی اعصابم به هم 
بریزد. هرچند نتوانستم و همیشه با خانواده هایی که چنین 
مشکلی دارند و در انجمن نجات عضو هستند، در ارتباط 
بودم و برایم سوال بود چه زمانی بچه های ما آزاد می شوند 
تا به ایران برگردند و آیا ما آن موقع زنده خواهیم بود که بچه  

هایمان را ببینیم؟ همه این ها به نحوی من را عذاب می دهد 
ولی آن خاطرات از جلوی اشرف و اتفاقاتی که برایم افتاد، 
خیلی بیشتر من را اذیــت می کند، در کشوری غریب با 
مشکلاتی باورنکردنی و چهار سال زندگی جلوی ساختمان 
تروریست ها، شوخی نیست. چهار سالی که شما بخشی 
از بدبختی ها و مصیبت هایی را که آن جا کشیدم ،در فیلم 

سرهنگ ثریا می بینید.«

پسرم قرار بود از ترکیه به آلمان برود اما...
از او می پرسم که ماجرای پسرش دقیقا چیست و چطور 
عضو منافقین شده است؟ او با این مقدمه که این بخش از 
ماجرا در فیلم نیست و به آن اشاره ای نشده، می گوید: »قصه 
برمی گردد به سال 81. امیراصلان ورزشکار رشته بدن 
سازی بود. یک روز تصمیم گرفت از طریق ترکیه به آلمان 
برود و بعد از شرکت در یک دوره ورزشی و کسب تجربه به 
ایران برگردد. چند روز بعد از ترکیه با من تماس گرفت و 
گفت آن جا با فردی آشنا شده که در آلمان کارخانه تولیدی 
دارد و تا حالا تعدادزیادی از جوان های ایرانی را قاچاقی به 
آلمان برده و در تولیدی او مشغول به کار هستند. من مخالفت 
کردم و گفتم اجازه بدهد کارها را قانونی پیگیری کنیم اما 

امیراصلان گفت که آن جا تنها نیست و 200 یا 300 جوان 
ایرانی دیگر هستند که قرار است با هم به آلمان بروند. وقتی 
فهمیدم که تنها نیست، رضایت دادم. روز بعد تماس گرفت و 
گفت برای بردن من، 5 میلیون تومان پول می خواهند. من آن 
زمان کارمند یک شرکت داروسازی بودم و سرپرست خانوار، 
امیراصلان تنها پسرم بود و دو دختر هم داشتم. به او گفتم 
که این مبلغ را نمی توانم تهیه کنم و در نهایت می توانم یک 
میلیون تا یک میلیون و 500 جور کنم. ظاهرا پسرم به آن ها 
نشانی داده بود و روز بعد یک موتورسوار به محل کار من آمد و 
پول را گرفت و رفت. فردایش امیراصلان با من تماس گرفت 

و تشکر کرد و این آخرین تماس او با من بود.«

3 سال از پسرم 
هیچ خبری نشد

»بعد از ایــن تماس، من حدود 
سه سال امیر را گم کردم و دیگر 
هیچ خبری از او نداشتم که به 
کجا رفــت و مشغول چه کاری 
شد. به هر در و دیواری زدم، هیچ 
اطلاعاتی از او پیدا نکردم و فقط 
روز و شب دعا و نذر می کردم 
تا خبری از او بشنوم.« او ادامه 
می دهد: »بعد از سه سال و چند 
ماه امیراصلان با پیش شماره 
آلمان با من تماس گرفت و گفت 
که حالش خوب اســت، خانه و 
خودرو خریده و باشگاه زده است 
تا شاگرد دارد. گفت   200 و 
این شماره من است و ایمیل هم 
داد که بتوانیم با هم در تماس 
باشیم. گفت بیایید مرز عراق، 
از آن جــا کسی را می فرستم تا 
شما را به آلمان بیاورد. همان جا 
قسمش دادم که امیر، بیشتر از 
این من را اذیت نکن و چشم به 
راه نگذار چون من این جا عذاب 

می کشم.«

 در یک چادر خیس با غذاهای سوخته
چشم انتظار بودیم

او دربـاره تصمیم شـان بعـد از ایـن رفتـار فرماندهـان منافقیـن می گویـد: »بیـش از 15 
خانـواده بودیـم و ایـن همـه راه آمـده بودیـم بـرای دیـدن فرزندان مـان. ارتـش عـراق یـک 
چادر دادنـد و مقداری خـورد و خوراک تا یک هفته سـپری شـود. آن جا مدام باران شـدید 
می باریـد و همیشـه زمیـن یعنی زیـر چـادر خیس بـود. نـه طاقـت مانـدن دراین شـرایط را 
داشـتم و نه دل رفتن. هر روز ارتش برای ما آب می آورد و غذاهای سـوخته. هیچ امکانات 
بهداشـتی و گرمایشـی و خوراکـی نداشـتیم. همه مـان مریـض شـدیم و بعضی هـا بعـد از 
چند روز رفتنـد اما من و تعـدادی دیگر تصمیـم گرفتیم بمانیـم. بعد از یک هفته، مسـئول 
ارتش آمـد و گفت: حـالا می توانیـد بروید جلـوی در پـادگان و بچه های تـان را صـدا کنید و 
اسم شـان را فریاد بزنید. تقریبـا 10 قدمی نرفته بودیـم که چند تانـک آمریکایی جلوی ما 
را گرفتنـد و گفتند کجا؟ اجـازه رفتن ندادند. یـک هفته دیگر هم آمریکایی ها نگذاشـتند 
به دیدن بچه ها برویـم و بعد هم فقط زمـان را هدر می دادنـد تا من ناامید شـوم و برگردم.«

 شب عید، منافقین با سنگ و تُف
 از ما پذیرایی کردند

»چند ماه گذشت و نزدیک عید نوروز 89 بود که از طرف فرقه پیام آمد فرزندان تان 
می خواهند شب عید امسال شما را ببینند. آن قدر خوشحال شدیم که نگو، 
در تکاپوی تدارک یک مهمانی بودیم، رفتیم شیرینی خریدیم و غذا درست 
کردیم، سفره هفت سین چیدیم و جلوی پادگان را چراغانی کردیم.« امید خانم 
»عبداللهی« اولین بار برای دیدن فرزندش، این جا به اوج خودش می رسد. او 
می گوید: »همه چیز برای وصال، خوب و آماده بود اما چند دقیقه قبل از آمدن 
بچه ها، ناگهان برق  قطع شد و همه جا در تاریکی مطلق فرو رفت. در همان ظلمات 
محض، صدای تعدادی از بچه هایمان از پشت در آمد که شروع کردند به فحاشی. 
هرچه ما نزدیک تر رفتیم، شروع کردند به پرتاب سنگ و انداختن تف روی صورت 
ما. گفتم خجالت نمی کشید؟ که رفتارهایشان زشت تر شد و بدترین توهین ها را با 
فحش های رکیک نثار ما کردند و با سنگ و چوب و آب دهان از ما پذیرایی کردند.«

تا زمان نابودی پادگان 
اشرف در آن جا بودم

بخش دیگری از خاطرات عبداللهی از 
روزهایی که به سختی و با هزار بدبختی و 
مصیبت جلوی این پادگان سپری کرده، 
در فیلم »سرهنگ ثریا« به نمایش درآمده 
است و او توضیحی درباره آن ها نمی دهد 
اما درباره آخر این ماجرا می گوید: »ما تا 
زمانی در آن جا بودیم که اشرف ویران شد 
و سازمان ملل، منافقین را به لیبرتی برد 

و در اشرف را بست. بعد هم اعضای 
آلبانی رفتند  بــه  فرقه  ــن  ای

ــق  ــری ــر از ط ــت ــش ــی ــه ب ــ ک
فعالیت  ــازی  ــج ــای م ــض ف

می کنند. پیگیری های من 
و بسیاری از خانواده های 
دیگر در همه این سال ها 

ــه مـــانـــده و  ــج ــی ــت ــی ن ب
ــن مــا به  ــت شــرایــط رف
ــم  ــراه ــم ف آلــبــانــی هـ

نمی شود.«

در این سال ها فقط یک مصاحبه اجباری از او دیدم
او درباره فیلمی که پسرش برای او فرستاده هم می گوید: 
»همان طور که در فیلم هم اشاره شده، یکی از روزهایی که 
در حال خرید در بغداد بودم، به من زنگ زدند و گفتند که 
پسرت را برای مصاحبه آورده اند ، بیا تصویرش را ببین. آن 
جا بودم که فهمیدم او اصلا در این مدت، نه نامه های من 
به دستش رسیده و نه صدایم را شنیده. این مصاحبه هم در 
تلویزیون خودشان پخش شده بود که بعدها به من گفتند یک 
جور مصاحبه اجباری است که فرقه آن ها را مجبور به این کار 
می کند. در این ویدئو، پسرم به من فحش می دهد و می گوید او 
مادر من نیست و نامادری است و از آمریکا درخواست می کند 
که منافقین را از فهرست تروریست ها خارج کند تا بیاید و این 
مادر یعنی من را اعدام کند. من همه این فیلم ها و صحنه ها 

را در اختیار خانم »لیلی عاج« کارگردان فیلم سرهنگ ثریا 
گذاشتم و ساعت  ها با خانم صامتی صحبت کردم تا محتوای 
این فیلم به واقعیت نزدیک تر شود. این فیلم کاملا واقعی است 
اما فشرده است و انگار هر یک ثانیه فیلم، یک سال از شرایطی 

است که بر من گذشته است.«

به خانم »صامتی« گفتم تو مادر اصلی »امیراصلان« هستی!
این  در  صامتی«  »ژالـــه  نقش آفرینی 
را  عبداللهی  ثریا  زندگی  که  فیلم 
بازی کرده، مورد توجه بسیاری از 
بینندگان قرار گرفته است. 
عبداللهی در ایــن باره 
می گوید: »بازی ایشان 
ــود، یعنی من  ب عالی 
وقتی بــازی ایشان را 
در این فیلم دیــدم، به 
اصلی  مـــادر  گفتم  او 
ــو هستی،  ــلان ت ــراص ــی ام
چون چنان دلسوزانه نقش 
را  صحنه ها  و  آفــریــنــی 
اجرا می کرد که خیلی 

تحت تاثیر قرار گرفتم. بگذارید یک مثال هم بزنم. در یکی از 
سکانس ها که بر اساس اتفاقی بود که واقعا برای من هم افتاده 
بود، وقتی ما بلندگوها را به سمت در ورودی پادگان می بردیم، 
من روی وانت بودم و آن ها به سمت من سنگ می زدند. وقتی 
ما نزدیک در شدیم، من از روی نیسان پرت شدم روی سنگ ها 
که بسیار سفت بودند. وقتی خانم صامتی قرار شد این صحنه 
را بازی کند، گفت همان طور که ثریا به زمین خورده، من هم 
باید به زمین بخورم و اجازه نداد بدلکار این کار را انجام بدهد. 
تهیه کننده برنامه به او گفت که پس بگذار حداقل یک تشک 
بیندازیم و روی آن خاک بریزیم و خودت را روی آن پرت کن اما 
در همین حد هم قبول نکرد و گفت باید دقیقا روی سنگ ها 
بیفتم. اتفاقی که باعث جراحت روی بدنش هم شد. او نقش 
یک مادر فداکار را به نحو احسن در این فیلم اجرا کرد و همه 

خانواده های شبیه من، همه عمر مدیون او هستند.«

تا آخرین نفسم برای نابودی منافقین تلاش می کنم
او در پایان می خواهد چند جمله ای را هم خطاب به 
سران منافقین بگوید: »من تا آخرین نفسم، تلاشم 
را برای آزادی این بچه ها و ویرانی فرقه می کنم چون 
تمام جوان های ما را همین فرقه نابود کرد. از اوایل 
انقلاب و جنگ تحمیلی بگیرید، از همکاری با صدام تا 
بمب های شیمیایی و شهادت چندین هزار زن و مرد و 
کودک در ایران و دانشمندان هسته ای و ... . من انتقام 
این ها را باید از منافقین بگیرم، من انتقام جوانی بچه ام 

را باید بگیرم. من سال ها برای رهایی فرزندان مان از 
حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه ستیزه جوی رجوی 
ــردم. پسر من در 20 سالگی رفــت و الان  مبارزه ک
41ساله است و هنوز لباس دامادی بر تنش نکرده ام. 
من با کارگری بچه ام را بزرگ کردم و این فرقه، زندگی 
من را نابود کرد. خدا با من است، خدا از مظلومیت و 
بی کسی من و امثال من خبر دارد. من انتقام جوانی 

بچه ام را از رجوی و اوباش  رجوی می گیرم.«

 یکی از افراد جداشده از منافقین
 این خبر تلخ را برایم آورد

»همان شب، من موضوع رفتن مان را به دامادم گفتم و او گفت اگر شرایط امیر 
خوب است، چرا دعوت نامه نمی فرستد و می خواهد شما را غیر قانونی از عراق 
به آلمان ببرد که من هم مشکوک شدم. با شماره ای که امیراصلان زنگ زده بود، 
تماس گرفتم اما در شبکه موجود نبود.« او درباره این که با این توضیحات از کجا 
متوجه شده پسرش به این فرقه تروریستی پیوسته، می گوید: »بعد از حمله آمریکا 
به عراق، در اولین اقدام کمپی در اشرف زد. در این میان، عده ای از اشرف فرار 
کردند و به ایران برگشتند. بین این فراری ها یک نفر بود که با امیراصلان یک جا 
بوده است. او به ما این خبر تلخ را رساند که با امیر در اشرف جزو منافقین بودند 
اما من اصلا باور نکردم. چند روز بعد هم از انجمن نجات با من تماس گرفتند 
و گفتند یک گروه از طرف جدا شده های فرقه تشکیل شده و در تلاش هستند 
که دوستان شان را هم نجات بدهند. به من گفتند گذرنامه بگیرم و همراه بقیه 
خانواده ها بروم عراق تا بچه هایمان را با خودمان به کشور برگردانیم. بعد هم ما را 
به پادگانی بردند که پلیس و ارتش عراق جلوی آن مستقر بودند. گفتند اسامی را 
بدهید و این جا بمانید تا ببینیم فرماندهان منافقین اجازه ملاقات می دهند یا نه؟ 

که من آن جا خیلی عصبی شدم 
و گفتم ما این همه راه نیامدیم 
که ببینیم آن ها اجازه می دهند 
یا نه، ما می خواهیم هرچه زودتر 
از  بعد  ببینیم.  را  فرزندان مان 
دو ساعت فرمانده ارتــش آمد و 
گفت اجازه ملاقات نمی دهند و 
گفتند یک هفته دیگر باید منتظر 

بمانید.«
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